کراچی [عشمان غنی. هموندا: و میکی. ص ۱۳-۱ در یکی 
از عطاریهای تهران اصلاح‌الدین احمده همونداء و میکی: 
ص ۰۵-۱ یکی از عطاریهای قاهره [همان» ص ۱۵-۱۱] و 
مراکش [همان» ص ۲۴-۱۶] در یکی از عطاریهای استانبول 
[یشیر: هوندا: و میکی. ص ۶-۱ و در یکی از عطاریهای 
تونس [ابن‌اخضر هونداه و میکی ص ۰6۳-۱ هنوز مسئله 
نیاز به آبدال کمابیش باقی است و داروپزشکان و درمانگران 
سنتیء که همچنان از اطلاعات تکراری و تقلیدی منابع قدیم 
استفاده می‌کنند (مثاه در ایوان» از ذخیرة خوارزمشاهی 
اسممیل رجانی ۰ تسف در ۵۰۴ اختیارات بديعي 
حاج زین‌عطار [ترن هشتم؛ تحفه حکیم منمن [متعلق به 
روزگار شاه سلیمان صفوی او جز اینها)؛ ابدال مذکور در آن منابع 
را | محتملا تجویز می‌کنند. 
منابع: ابن بیطار» الجامع لمفردات الادوية و الاغذیة بولاق ٩۱۲٩۱‏ 
ابن مراد المصطلح الاعجمی ف یکتب الطْب و الصيدلة العربية: 
بیروت ٩۱۹۸۵‏ 
۲ ماد 0جد بمقمم۲۱ مصعات ,۸96۲ ۰ ,۲1 1 
,۵۱۵۲ 100 :1986 مبچام[" واصبا 7 بر کعناطوا مه که 
عناه‌طها ۵۳۵ یی 6 :۱۸۷ ها ۷۷ 200 بعهمماط مصعنت 
منک موبها هنابه۱۸ :1982 مواه؟ ,وه( لا بر 
اه ۷۰ :1971 فعاانااگ ۱۸4 ۸۴۵ اف نا چیه 
#4 وب ۲ ۱۵ جمند۷۷ 290 ,حقوما۲ مطصعنت6ا ,۸۵ 
,۹62۵18 ۳۵۵۸۱ :1979 0چا0؟؟ باعم ۵۵۵ ۵ رن عناه‌طاجه! 
ت۱۷ :1 ۵006 عسمه اک یناه ع عبابامیع6 
نما .۱1 430 بع» کذا عسهماا 1 20010 بعتعم«صها۳] 
۱۸ ۷۷۵/۵۳۵ 200 ,م۲۱0۵ مطفن6 ,نمهدطعممصون 1۵2۱ :1970 
6۰ ۲0۱۱۵" هاکاه۳ بر عناه‌طی ۵ چبصك 115 


/ هوشنگ اعلم | 


بدل (۴). از اقسام علرّ نسبی. علوٌ نسبی از تقسیمات 
احادیث از جهت سند است. عالی بودن حدیث. به اعتبار کم 
بودن افراد سلسلهٌ سند آن است؛ که ايین کمی واسطه گاه در 
مقایسه پا تعضوع (پیعنبی یا اماع) سننجیده می‌شوف و گاه دز 
مقایسه با یکی از ائمه حدیث يا مصّفان مشهور مانند حسین‌بن 
سعید اهوازی. محمدین احمدبن یحبی. کلینی. شیخ‌طوسی و 
شیخ‌صدوق از محدثان شیعه. یا بخاری و مُسلم از مولفان 
صحاح ستّه. در صورت نخست (کم بودن واسطه تا معصوم): 
حدیث به علو مطلق و در صورت دوم به علو نسبی موصوف 
می‌شود. بدل و اصطلاح نزدیک به آن, یعنی «موافقت». هر دو 
از اقسام علو نسبی‌اند (-م علوٌ اسناد): 

هرگاه روایتی را که در یکی از مصفات معتبر و مشهور 


بدل (۴) 


حدیث آمده است. به جای آنکه از همان طريق مذکور در کتاب 
نقل کنند از طریق دیگر که به شیخ مصنف می‌رسد روایت کنند. 
به گونه‌ای که اگر ایین روایت از راه خود مصئف صورت 
می‌پذیرفت تعداد افراد سلسلهٌ سند بیشتر می‌شد: موافقت 
صورت گرفته است؛ و سندی که از غیرطریق مصنف باشده 
نسبت به سندی که از طریق مصنف باشد کم واسطه‌تر است و 
در نتیجه عالی خوانده می‌شود. حال اگر این سندٍ کوتاهتر به 
جای اتصال به شیخ مصنف. به شیخ شیخ مصنف برسد بدل 
خوانده می‌شود که در واقع؛ حالت خاصی از موافقت است 
(ابن‌صلاح. ص ۳۸۴؛ ابن حجر عسقلانی: ص ۱۲۴؛ سیوطی: 
ج ۲ص ۱۵۰؛ م‌امقانی: ج ۰۱ص ۲۴۹). بسرای مسثال؛ 
شیخ‌صدوق در آثار خود روایات بسیاری با یک واسطه از کلینی 
نقل کرده و اين واسطه را در مَیخَدُ من لایحضره الفقیه نام برده 
است (ص ۱۱۶)؛ اما گاهی برخی از آن روایات را از غیر طریق 
کلینی از علی‌بن ابراهیم؛ استاد کلینی. نیز نقل کرده است. در 
نتیجه واسط او به استاد کلینی» در این طریق کمتر از طریق 
نخست است؛ به اين. موافقت می‌گویند (ابن‌بابویه الشوحید. 
ص ۰۷ حدیث ۱٩؛‏ قس: کلینی؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰۶ حدیث ۸). 

ار همچنین گاهی با دو واسطه از استاد استاد کلینی روایت 
می‌کند. و حال آنکه اگر از طریق کلینی نقل می‌کرد: واسطه سه 
نفر می‌شد. و در این حالت: بدل روی می‌داد (ابن‌بابویه التوحید. 
ص ۰۱۰۴ حدیث ۱+ قس: کلینی؛ ج ۰۱ ص ۰۸۵ حدیث ۷). 

در مورد شیخ‌طوسی نیز نمونه‌هایی از بدل و موافقت دیده 
می‌شود. او بنابر فهرست (ص ۲۵) با سه واسطه به احمدین 
محمدبن‌عیسی: استاد استاد کلینی: می‌پیوندد و حال آنکه 
شمار؛ واسطه‌های او به اين فرد از طریق کلینی چهارتاست 
(همان. ص ۱۳۵). همچنین او از طریق شیخ مفید با دو واسطه 
و از طریق ابن ابی‌جید با یک واسطه به محمدبن‌حسن‌بن ولید 
می‌پیوندد (طوسی. تهذیب» مشیخه. ص ۶۰-۵۹). 


نیاد دایرة! ف اسلا 
اسنادنامه زود دایزلمتازب ‌ 


در بدل» اگر تعداد سلسله از شیخ شیخ مصنف تا معصوم: 


۰۳۳ 


وف( 


بدل حیّلوله 


در هر دو روایت یکسان باشد. لازمهٌ بدل. علوَ مطلق نسبت به 
معصوم خواهد بود؛ ولی منشأً لو مطلق: لو نسبی در 
تطعه‌ای از سلسله سند بوده است. 
دو اصطلاح موافقت و بدل تنها در صورت علوٌ اسناد معنا 
ندارد. بلکه در مواردی که سند روایتی را از غیرطریق مصنف به 
شیخ او می‌رسانند و تعداد واسطه‌ها مساوی یا بیشتر است. باز 
هم اصطلاح موافقت به کار می‌رود. و به همین منوال» اگر از 
طریقی غیرطریق مصلّف به شیخ شیخ او برسند. اصطلاح بدل 
کاربرد دارد. به همین دلیل. برای تمییز این کاربرد از اصطلاح 
اصلی. گاه در آن موارده موافقت و بدل را با کلمه «عالی» به کار 
می‌برند (ابن‌صلاح. همانجا). 
منابع: اینبابویه التوحید» چاپ هاشم حسینی طهرانی» فم [تاریخ مقدمه 
۷ ش ]! هم من لایحضره الفقیه. چاپ حسن موسوی خرسان: 
بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ مشیخه؟ ابن حجر عسفلانی: شرح نخبة الفکر فی 
مصطلح اهل الاثر: چاپ محمد عوض و محمد غیاث صياع دمشق 
[نار ی بخ مقدمه ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ٩]‏ ابن‌صلاح؛ مقدمةابن‌الصلاح: چاپ عائشه 
عبدالرحمن؛ مصر ۱۹۷۴؛ عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر صیوطی: تدریب 
الراوی فی شرح تقریب النواوی. چاپ احمد عمر هاشم بیروت 
۶۹ محمدین‌حسن طوسی؛ تهذیب الاحکام: چاپ حسن 
موسوی خرسان: بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ مشبخه؟ همو الفهرست. چاپ 
مسحمد صادق ال بسحرالعلوم؛ نجف ۰۱۹۳۷/۱۳۵۶ چاپ افست فم 
۱ ش؛ محمدبن‌یعقوب کلینی» الکافی: چاپ علی‌اکبر غفاری» بیروت 
۱ عبدالله مامقانی. مقباس الهداية فی علم الدراية. چاپ 
محمدرضا مامقانی؛ نم ۱۴۳۱ 
/ سیدمحمد جواد شبیری | 


بدل (در تصوف) - ابدال 
بدل (در فقه ) - بدل حیلوله 
بل (در نحو) ‏ توابع 


بُدلا ‏ ابدال (۲) 
بدل چینی ‏ سفالگری 


بدل حیّلوله. اصطلاح نقهی حقوقی به معنای آنچه 
ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می‌پردازد. 
این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر 
همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می‌گیرد. واژهٌ 
بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد؛ و 
واژه «حیلوله»: به معنای حایل شدن میان دو چیز: سبب 


پرداخت این بدل راء که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست. 
توضیح می‌دهد. ۱ 

بیشتر فقها این مساله را در مبحث غصب بررسی کرده‌انده 
ولی چون حکم آن شامل مواردی غیر از غصب نیز می‌شود: 
برخی از ايشان در بابهایی دیگر از فقه نیز به طرح آن پرداخته‌اند؛ 
از جمله شیخ انصاری (ص ۱۱۱) در مبحث ضّمان مثلی 
وقیمی. و شاگردان و موّلفان بعد از وی نیزه به پیروی او در 
همانجا موضوع بدل حیلوله را پیش کشیده‌اند (از جمله سم 
طباطبایی یزدی» ص !٩۱۱۰‏ املی» ج ۰۱ ص ۳۷۳؛ اصفهانی: 
ج ۱ص ۱۰۶؛ توحیدی؛ ج ۳. ص ۳۵۴؛ امام خمینی» ج ۰۱ 
ص ۴۳۱). همچنین در بحث اقرار در موردی که شخص مقر در 
حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن (عَینْ) را به او بپردازد و 
سپس در حق کس دیگر دربار؛ همان مال معیّن اقرار کند؛ با 
توجه به اينکه دادن اين مال به هر دو نفر ممکن نیست. مقر به 
شخص دوم ازینرو که موجب «حیلوله» بین او و مالش شده 
است» غرامت پرداخت می‌کند (طوسی: ۰۱۳۸۸ ج ۰۳ ص ۱۷؛ 
شهید انی. الروضة البهیة. ج ۶ ص ۲۲۱). 

اصطلاح حیلوله در کتابهای فقهی امامیّه. بعد از شیخ 
طوسی (متوفی ۴۶۰) دیده می‌شود و در آثار فقهی اهل سنّت نیز 
گاه این تعبیر به کار رفته است؛ از جمله رو (متوفی ۶۷۶) اين 
واژه را برای بیان مبنای حکم ببه ضمان استعمال کرده است 
(ج ۵ ص ۵۵). 

برای روشن شدن موضوع بدل حیلوله. اين اشاره لازم است 
که هرگاه مال کسی در دست ضامن تلف يا از مالیّت ساقط شوده 
فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمَْه ضامن اتفاق نظر دارند و 
صاحب مال قطعاً مالک این بدل می‌شود (- ضمان؟). 

اما پدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فروض 
وجود ان به عللی: ناممکن باشد؛ مثل انکه مرکبی را به سرقت 
ببرند و مرکب بگریزد: یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به 
سرقت برود يا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا با 
یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن 
مال به صاحبش. ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه 
بسا تحمّل زیان بسیار. و احیانً وقوع خطر جانی باشد (طوسیء 
۸ ج ۳: ۵ این زهره. ص ۵۳۸؛ ابن ادریس: ج ۰۲ 
ص ۳۸۶: محقق حلی؛ ج ۰۳ ص ۲۴۱؛ نووی همانجا؛ ابن 
قدامه ج ۵ ص ۴۲۴). 

بسیاری از فقهای امامی. در اين موارد به منظور جبران قطع 
سلطنت مالک بر مالشء به ثبوت بدل حیلوله حکم کرده‌اند: و 
حتّی برخی گفته‌اند که این حکم نزد امامیّه اجماعی است؛ هر 
چند کسانی دیگر با مناقشه در دلایل؛ این حکم را اساسا 
نپذیرفتهاند. شیخ طوسی. نخستین فقیه امامی است که ایین 


